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حادثه ها

سرقت در پوشش تعمیرکار
شــرق: مردی با درج آگهی در فضای مجازی  �

خــود را تعمیرکار معرفی می کرد و بعد از ورود به 
خانه ها دست به سرقت می زد. به گزارش خبرنگار 
ما، روز بیست و هفتم اســفند پرونده ای با موضوع 
سرقت دســتگاه پکیج به ارزش ۷۰ میلیون ریال از 
طریق کلانتری ۱۳۸ جنت آباد برای ادامه رسیدگی 
تحویل پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران شــد. مفاد 
پرونده حاکی از آن بود که شــاکی برای ســرویس 
پکیج منزلش از طریق فضای مجازی با یک آگهی 
مواجه شــده کــه درخصوص تعمیر و ســرویس 
پکیج تبلیغات کرده بود. این فرد با شــماره مندرج 
در آگهــی تماس گرفت و درخواســت کمک کرد. 
ســاعتی بعد آگهی دهنده که خود را امید معرفی 
می کرد، به منزل شــاکی مراجعــه و ابتدا پکیج را 
ســرویس کرد ولی دو روز بعد دوباره دســتگاه از 
همان قســمت تعمیری معیوب شد. شاکی مجدد 
با تعمیرکار تماس گرفت. این بار مرد تعمیرکار به 
بهانه تعمیر اساسی، دســتگاه پکیج را با خود برد 
و پس از آن شــاکی چندین بار با وی تماس گرفت 
ولی پاسخ گو نبود. کارآگاهان با دستور قضائی برای 
شناســایی متهم وارد عمل شدند و با استعلام های 
انجام شده مشخص شد شــماره تماس اعلامی از 
سوی امید متعلق به فردی دیگر بوده که بلامکان 
اســت و هیچ نشــانی از او وجود نــدارد. در ادامه 
تحقیقــات کارآگاهان بــا مراجعه بــه آگهی های 
درج شده از سوی امید، تلاش برای شناسایی متهم 
را ادامه دادند و در این مرحله مطلع شــدند اسم 
اصلی این فرد، ســعید اســت. با شناسایی هویت 
واقعی متهــم، کارآگاهان در ادامه با اســتعلام از 
مراجــع قضائــی فهمیدند ســعید دارای دو فقره 
ســابقه سرقت داخل خودرو اســت و به این اتهام 
روانه زندان شده و مدتی را در حبس گذرانده بود. 
اکیپی از کارآگاهان پس از کســب دســتور قضائی 
برای دســتگیری متهم به منزل او اعزام شدند اما 
در تحقیقات میدانی معلوم شــد آدرس مربوط به 
چهار ســال پیش اســت و متهــم از آن محل نقل 

مکان کرده است.
در تحقیقــات پلیســی مخفیــگاه متهم که یک 
مغازه تعمیر پکیج بود، شناسایی و او پس از چندین 
ساعت تعقیب و مراقبت نامحسوس جلوی مغازه 
مشــاهده و دستگیر شــد. ســرهنگ کارآگاه بهزاد 
اختیــاری، رئیس پایگاه دوم پلیــس آگاهی تهران، 
خاطرنشــان کرد: متهم در تحقیقات اولیه به چهار 

فقره سرقت اعتراف کرد.

دستگیری پزشک قلابی
فردی کــه با جعل عنوان پزشــک معتمد یکی  �

از نهادهای دولتی، از چند پزشــک در اســتان های 
مختلف کشــور مبلــغ زیــادی اخاذی کــرده بود، 
دســتگیر شــد. ســردار علی اکبر جاویدان، فرمانده 
انتظامی استان کرمانشاه، اظهار کرد: پس از اطلاع 
پلیس مبنــی بر فعالیت یک کلاهبردار حرفه ای که 
در اســتان های مختلف کشور از چند پزشک اخاذی 
و آنها را اغفال کرده اســت، رسیدگی به موضوع در 
دســتور کار قرار گرفت. وی ادامــه داد: با توجه به 
حساسیت موضوع، تحقیقات گسترده مأموران برای 
دستگیری این فرد آغاز شد و آنها توانستند مخفیگاه 
وی را در یکی از روستاهای کرمانشاه شناسایی و او 
را دســتگیر کنند. فرمانده انتظامی استان کرمانشاه 
با اشاره به اینکه تاکنون ۱۲ نفر از این پزشک قلابی 
شــکایت کرده اند، افزود: این فرد بــا جلب اعتماد 
طعمه هــای خــود ضمن اغفــال آنها، حــدود ۱۰ 

میلیارد ریال اخاذی کرده بود. 

رخداد

انهدام باند سارقان خودرو
فرمانــده انتظامی اســتان البــرز از شناســایی و  �

دستگیری اعضای باند سارقان خودرو و داخل خودرو 
که اقدام به ۳۰۵ فقره سرقت در مناطق مختلف کرج 

کرده بودند، خبر داد.
 سردار عباسعلی محمدیان با اعلام این خبر بیان 
کرد: در پی وقوع سرقت های متعدد خودرو، محتویات 
و قطعات داخل خودرو در ســطح کلان شــهر کرج، 
موضــوع در پایگاه دوم پلیس آگاهی اســتان البرز در 
حال بررســی بود که یک فقره پرونده سرقت خودرو 
به همراه متهم دستگیرشــده به پلیس آگاهی ارجاع 
داده شد. وی اظهار کرد: در تحقیقات اولیه و استعلام 
از ســوابق متهم مشخص شــد متهم سوابق متعدد 
سرقت دارد و با همکاری سه نفر از همدستانش اقدام 
به ســرقت خودرو، لوازم و محتویات داخل خودرو در 

مناطق مختلف کرج کرده است.
 فرمانــده انتظامی اســتان البرز گفــت: در ادامه 
تحقیقات کارآگاهان، هویت ســایر همدستان وی نیز 
شناســایی شد و در چند عملیات منسجم و هماهنگ 
در مخفیگاهشان دستگیر شدند و مقادیر زیادی اموال 
مسروقه از آنها کشف شــد و پس از انتقال به پلیس 
آگاهی بــه جرم خود مبنی بر ســرقت ۲۵ دســتگاه 
خودرو و ۲۸۰ فقره سرقت محتویات و قطعات داخل 
خودرو اعتراف کردند. ســردار محمدیان با بیان اینکه 
تاکنون ۹۰ نفر ازمال باختگان شناسایی شده اند و تلاش 
برای شناســایی ســایر مال باختگان ادامه دارد، اظهار 
کــرد: متهمان پس از انتقال به دادســرا با قرار وثیقه 

قانونی روانه زندان شدند.

کلاهبرداری ۱۰۷ میلیاردی در 
معاملات کاغذی

فرمانده انتظامی استان مرکزی از دستگیری چهار  �
متهم یک پرونده که با ترفند سرمایه گذاری در تجارت 
کاغذ اقدام بــه جمع کردن ســرمایه های مردم کرده 
بودند، خبــر داد و گفت: ۱۰۷ میلیــارد ریال از ۵۱ نفر 

توسط این افراد کلاهبرداری شده است.
 سردار «حسن مفخمی شهرستانی» در تشریح این 
خبر بیان کرد: یک شهروند اراکی با مراجعه به پلیس 
امنیت اقتصادی استان و ارائه شکوائیه ای اذعان کرد 
که فردی بــا وعده ســرمایه گذاری در تجارت کاغذ و 
پرداخت ســودهای کلان، مبالغ زیــادی از او دریافت 

کرده و اکنون قادر به برگرداندن اصل پول او نیست.
 وی اظهار کرد: کمی بعد از شروع فرایند رسیدگی 
به ایــن پرونده توســط تیمی مجرب از کارشناســان 
این پلیس، شــاکیان دیگری که به ایــن روش از آنها 
کلاهبرداری شــده بود، شناســایی شــدند و با توجه 
به مبلغ بالای کلاهبــرداری صورت گرفته، تحقیقات 

تخصصی برای رسیدگی به این موضوع ادامه یافت.
فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود: با شناسایی 
متهــم اصلــی این پرونــده با دســتور قضائــی، این 
فرد دســتگیر و در تحقیقات انجام شــده مشــخص 
شــد او همراه ســه نفر دیگر از بســتگانش، با وعده 
ســرمایه گذاری در تجارت کاغذ و عقد قــرارداد، این 
مبالغ را جمع آوری و در بورس ســرمایه گذاری کرده 
اســت. ســردار مفخمی شهرســتانی اضافه کرد: در 
ادامه تحقیقات پلیس مشــخص شــد این افراد پس 
از مدتــی ســرمایه گذاری در بازار بــورس و پرداخت 
چندین نوبت سود به شــاکیان پرونده، متضرر شده و 
دیگر قادر به پرداخت ســود به آنان نمی شوند. سردار 
مفخمی شهرســتانی با اشــاره به اعتــراف متهم به 
کلاهبرداری از ۵۱ شــهروند به مبلغ ۱۰۷ میلیارد ریال 
با همدستی همسر و دو نفر دیگر از دوستانش افزود: 
همدســتان متهم نیز در عملیاتی جداگانه دستگیر و 
پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

شرق: رابطه پنهانی زن متأهل با مرد جوان، جنایتی خونین را رقم زد و این 
دو با طراحی نقشه ای، شوهر زن را به قتل رساندند.

بــه گزارش خبرنگار ما، یک  ســال قبــل مردی ســالخورده به پلیس 
مراجعه کرد و گفت پســرش گم شده است. این مرد گفت: عروسم روناک 
به من خبر داد پســرم آرش چندروزی است به خانه نیامده است. او گفت 
آرش قرار بود به مســافرت برود و ۲۰ میلیــون تومان هم پول همراهش 
بود. ما خبری از سرنوشت پسرم نداریم و او با همسرش و من هم تماسی 

نگرفته است.
مأموران با توجه به شکایت این مرد تحقیقات گسترده ای را آغاز کردند. 
آنها وقتی روناک را بازجویی کردند، متوجه شدند حرف های ضد و نقیضی 
می گوید. روناک با توجه به این ضد و نقیض گویی ها بازداشت و مجبور شد 
به واقعیت اعتراف کند. روناک گفت: شوهرم به دست مردی به نام امین 
کشته شده است. امین مدتی قبل با من ارتباط برقرار کرد و من که از دست 
شوهرم عصبانی بودم با او درددل کردم. سپس امین نقشه قتل شوهرم را 

طراحی کرد و او را به قتل رساند.
با اعتراف روناک، امین نیز بازداشــت شــد. او اتهام قتــل را قبول کرد 
و گفت به خاطــر روناک این جنایت را انجام داده اســت. امین گفت: من 
مستأجر پدر روناک بودم. با روناک هم در خانه پدرش آشنا شدم. ما کم کم 
به هم نزدیک شــدیم و روناک درباره آنچــه در زندگی اش اتفاق می افتد 
بــرای من گفت. روناک گفت شــوهرش بدرفتار اســت و او فقط به خاطر 
بچه اش این زندگی را تحمل می کند. رفتارهای شوهر روناک خیلی خشن 
بود به همین خاطر من خیلی عصبانی شدم و تصمیم گرفتم شوهر روناک 
را بکشــم؛ چون روناک می گفت امکان اینکه از شوهرش جدا شود، وجود 
ندارد. شــب حادثه روناک به شوهرش مقداری قرص خواب آور خوراند و 
وقتی او بیهوش شد جســم مرد بی حال را با روناک سوار ماشین کردیم و 
به بیابان بردیم و در آنجا با وارد کردن ضربات چاقو او را به قتل رساندیم.
متهم گفت: جسد را در گودالی که از قبل کنده بودیم، انداختیم و بعد 

هر دو فرار کردیم.
بعد از گفته های این مرد، مأموران به آدرســی که متهم داده بود رفتند 
و جســد را بیرون کشیدند. با انجام آزمایشات علمی و تأیید هویت جسد و 
تکمیل تحقیقات کیفرخواست علیه هر دو متهم پرونده صادر شد. روناک 
به اتهام معاونت در قتل و امین به اتهام مباشرت در قتل و هر دو به اتهام 

رابطه نامشروع مجرم شناخته شدند و پرونده برای رسیدگی به شعبه دو 
دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسیدگی به این پرونده 
ابتدا نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و خواستار صدور حکم قانونی 
شــد. در ادامه اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند. آنها نیز درخواست صدور 
حکــم قصاص و مجازات برای هر دو متهم کردند. در ادامه رســیدگی به 
پرونده، امین در جایگاه قرار گرفت. او اتهام قتل عمدی را رد کرد و گفت: 
من مســتأجر پدر روناک بودم و در خانه او با روناک آشــنا شدم. روناک از 
درگیری های شــدیدی که با شوهرش داشت بارها برای من گفته بود. من 
هم دلم برایش می ســوخت؛ چون می گفــت به خاطر بچه اش نمی تواند 
طلاق بگیرد. رابطه من و روناک روزبه روز نزدیک تر شــد تا اینکه روناک از 
من خواست آرش را گوشمالی بدهم و من هم قبول کردم. شب حادثه او 
با من تماس گرفت و گفت به شوهرش داروی خواب آور داده و شوهرش 
تقریبــا نیمه  هوش اســت. من هم به کمک روناک رفتم، شــوهر روناک را 
ســوار ماشــین کردیم و با هم به ســمت بیابان های اطراف تهران رفتیم. 
می خواستم آرش را بزنم که یک دفعه آن مرد به  هوش آمد و تقریبا سرپا 
شــد. در این لحظه روناک با چاقو یک ضربه به شکم او زد. آرش با روناک 
درگیر شــد و آرش به بغل من افتاد. در این لحظه روناک چندضربه دیگر 
هم به او زد و او روی زمین افتاد. بعد هم روناک ضربه نهایی را که ضربه 
به گردن مقتول بود، زد و من هم جسد را در گودالی که از قبل تهیه کرده 

بودیم، انداختم و رویش خاک ریختم.

متهــم درباره اینکه چرا قبلا قتل را قبول کــرده بود، گفت: من قبلا به 
قتــل اعتراف کردم؛ چون روناک به من گفته بود برایم رضایت می گیرد. او 
گفته بود ماشــینش و یکی از واحدهای آپارتمان پدرش را می فروشد و از 
پدرشوهرش رضایت می گیرد. روناک مدعی بود پدرشوهرش او را دوست 
دارد و طرفدار اوســت و می داند پسرش چقدر روناک را اذیت می کند. به 
مــن گفت می تواند پدرشــوهرش را قانع کند که از قصاص گذشــت کند. 
وقتی دیــدم روناک دروغ گفته و هیچ  کاری نکرده اســت، تصمیم گرفتم 

واقعیت را بگویم.
در ادامــه روناک در جایگاه قرار گرفت. او اتهامی را که امین به او وارد 
کرده بود، رد کرد و گفت: قبول دارم با امین در قتل شوهرم همکاری کردم 
اما اتهامی که او به من وارد می کند دروغ است. ما با هم در خانه پدر من 
آشنا شــدیم. من به خاطر کمبودهای عاطفی شدیدی که داشتم به امین 
نزدیک شــدم و با هم درددل می کردیم و رابطه خاص دیگری نداشــتیم. 
شــوهرم خیلی بدرفتاری می کرد و من به خاطر اذیت هایش همیشه از او 
فراری بودم تا اینکه روز حادثه امین به من گفت به شوهرت قرص خواب 
بــده، او را بیــرون می بریم و من کتکش می زنم تا دیگــر تو را اذیت نکند. 
قرص ها را هم امین به من داد. بعد از اینکه قرص ها را به خورد شــوهرم 
دادم، او بی حــال شــد و روی زمین افتاد. من و امیــن او را از خانه بیرون 
بردیــم و امیــن، آرش را با ضربات چاقو زد و بعد هم جســد را به داخل 
گودال انداخت. این زن گفــت: امین از قبل گودال را حاضر کرده بود. من 
تــازه آنجا بود که فهمیدم قصد دارد شــوهرم را بکشــد؛ ولی دیگر کار از 

کار گذشته بود و کاری نمی توانستم بکنم. آنها با هم گلاویز شده بودند.
متهم درباره اختلافی که با شــوهرش داشت، گفت: ما با هم اختلاف 
داشــتیم و خانواده شوهرم هم این موضوع را می دانستند؛ ولی من راضی 
به مرگ شــوهرم نبــودم. وقتی به محل حادثه رســیدیم امین با چاقو به 
آرش حملــه کرد و او را زد. آرش به آغوش من افتاد، من خیلی ترســیده 
بــودم، به امین گفتم رهایش کن اما او ضربــه کاری را که ضربه به گردن 
آرش بــود، زد و بعد جســد را داخل گودال انداخت. من در قتل نقشــی 

نداشتم و فقط در انداختن شوهرم در گودال به امین کمک کردم.
با پایان جلســه دادگاه و گفته های وکلای هر دو متهم، آخرین دفاع از 
هر دو متهم گرفته شــد و هیئت قضات دادگاه کیفری استان تهران برای 

صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

شــرق: مردی که با برادرش بر سر ارثیه پدری اختلاف 
داشت، در نهایت او را به قتل رساند.

کارآگاهان پلیس آگاهی اســتان فارس وقتی از قتل 
مردی در خانه اش مطلع شــدند، به محل حادثه رفتند 
و مشــاهده کردند مقتول مردی میانسال به نام حسام 
اســت که هدف ضربــات مرگ بار چاقو قــرار گرفته و 
جانش را از دســت داده اســت. هیچ نشانه ای از ورود 
فردی غریبه به خانه وجود نداشــت و از ســویی هیچ 
وسیله ای هم ســرقت نشده بود. همین اطلاعات کافی 
بود تا کارآگاهان مطمئن شــوند فردی آشــنا با انگیزه 

شخصی دست به این جنایت زده است.

بعد از انتقال جســد به پزشــکی قانونی، تحقیقات 
پلیس ادامه یافت و مشــخص شــد دوربین یک مغازه 
تصاویــری را ضبط کرده کــه ورود و خروج فردی را به 
خانه مقتول نشــان می دهد. این فیلم چند بار بازبینی 
شــد و از اعضای خانواده مقتــول نیز دراین باره تحقیق 
و مشخص شد آن فرد برادر قربانی به نام حامد است.

افســران جنایی وقتی کمی بیشــتر تحقیق کردند، 
پی بردند حســام و حامد از مدتی قبــل با هم درگیری 
داشــتند و اختلافات آنها بر سر نحوه تقسیم ارث پدری 
بود. بعد از روشن شــدن این جزئیــات تیمی از مأموران 
سراغ حامد رفتند و توانستند این مرد را بازداشت کنند. 

مأموران از محل ســکونت این فرد چاقویی را که قتل با 
آن انجام شده بود، پیدا کردند. متهم در شرایطی پشت 
میز بازجویی نشست که مدارک قاطعی علیه اش وجود 
داشت و نمی توانســت از زیر بار اتهام شانه خالی کند. 
او به کشــتن برادرش اعتراف کرد و گفت: من و برادرم 
اختلاف مالی داشتیم و مشکل ما حل شدنی نبود. اصل 
درگیری به ارثیه پدری مربوط می شــد. کشمکش های 
ما برای مدتی طولانی ادامه داشــت تا اینکه بالاخره از 
حدود دو ماه قبل مطمئن شــدم نمی توانم پولی را که 
می خواهم از حسام بگیرم. از همان زمان از برادرم کینه 
به دل گرفتم و  دنبال راهی برای گرفتن انتقام از او بودم 

تا اینکه بالاخره نقشه قتل را طراحی کردم. شب حادثه 
در فرصتی مناسب به خانه رفتم و بعد از کشتن او فرار 
کردم اما اصلا متوجه دوربین نشدم و فکر نمی کردم به 

این زودی شناسایی و دستگیر شوم.
متهم بعد از اعتراف به جرمش راهی بازداشــتگاه 
شــد. پس از آن پزشکی قانونی نیز نظریه خود را درباره 
علت مرگ حســام صادر و اعلام کــرد این مرد به دلیل 
خون ریزی شدید ناشــی از اصابت ضربات جسم برنده 
کشــته شــده اســت. بنا بر این گــزارش درحال حاضر 
تحقیقات از مــرد برادرکش ادامــه دارد تا همه ابعاد 

پرونده روشن و برای رسیدگی قضائی آماده شود.

شــرق: ۳۳ جوان گرفتار شده در شرکت هرمی موسوم به «کیونت» که 
با رؤیای اســتخدام در دستگاه های دولتی فریب خورده بودند، از سوی 
پلیس شناسایی شدند. به گزارش خبرنگار ما اوایل فروردین امسال چند 
پرونده مشــابه به معاون مبارزه با جرائم جعــل و کلاهبرداری پلیس 
آگاهی تهران ارجاع و با تجمیع پرونده ها مشخص شد فرزندان شاکیان، 

در دام شرکت های هرمی افتاده اند.
شاکیان در اظهارات مشــابه اعلام کردند، فرزندانشان ۴۰ روز پیش 
برای استخدام و مشــغول به کار شدن در دو شرکت کاریابی به تهران 
آمدند و مدتی بعد در تماس با خانواده هایشان از آنها درخواست ۵۰۰ 
میلیون تا یک میلیارد ریال پول برای رهن خانه کردند. این خانواده ها به 
تصور اینکه فرزندانشــان واقعا برای رهن خانه نیاز به پول دارند، مبالغ 
درخواســتی را تهیه و به حساب آنها واریز کردند؛ اما فرزندان آنها پس 

از دریافت وجه ارتباطشان را با خانواده هایشان قطع کردند.
یکی از شــاکیان گفــت: از آن روز هرچه با پســرم تماس می گیرم 
بی فایده اســت و او نیز هیچ تماســی نگرفته و من از این می ترسم که 
بلایی ســرش آمده باشد. اظهارات شــاکیان برای مأموران پلیس آشنا 
بود و به خوبی نشــان می داد تمام افراد مفقودشده به امید استخدام 
در دام شــرکت هرمی کیونــت افتاده انــد و در خانه هایی که در واقع 
دفاتر این شرکت است، محبوس شده اند. کارآگاهان در ادامه تحقیقات 
موفق شــدند مخفیگاه ایــن شــرکت ها را در محدوده غــرب تهران 
شناســایی و با هماهنگی های قضائی اعضای دو شــرکت را دستگیر 
کنند. ســرهنگ کارآگاه جهانگیر تقی پور، معاون مبارزه با جرائم جعل 
و کلاهبــرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، بــا بیان اینکه در این رابطه 
۳۳ نفر دستگیر و فرزندان شاکیان نیز در بین دستگیرشدگان شناسایی 

شده اند، گفت: شرکت «کیونت» در واقع همان شرکت هرمی موسوم 
به گلدکوئیســت اســت که با تغییر عنوان و رویه، این بار تحت عنوان 
استخدام در شرکت های دولتی و معتبر اقدام به جذب اعضای عمدتا 

جوان می کند.
ســرهنگ تقی پور توضیح داد: اعضای فعال در این شرکت به بهانه  
عدم امکان اســتخدام، اعضای جدید شــرکت را بــه فعالیت در زمینه 
بازاریابی شبکه ای تشویق کرده و در چندین جلسه آموزشی مبالغی را 
دریافت می کنند. پس از دریافت این مبالغ آنها را به بهانه دریافت سود 
مجبور به عضوگیری از میان دوســتان، بستگان یا سایر اعضای خانواده 

می کنند تا زمینه ادامه فعالیت خود را فراهم کنند.
این مقام پلیســی اضافه کرد: تمام افراد دستگیرشــده برای ســیر 

مراحل قضائی به مراجع قضائی معرفی شدند.

همدستی زن جوان با مرد غریبه برای شوهرکشی

برادرکشى به خاطر ارثیه پدرى

جویندگان کار در دام شرکت هرمى
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